
 پرتابهای فلسفه

باز کنند.  جماعت روشنفکر و اهالی هنر و قلم عادت دارند، جایی در معرض دیدِ دیگران بایستند و مثل طاووس یا دستِ کم بوقلمون، پرهایشان را چتری
گاه و پس از آن، شیفتهبا این خیال که هر پرشان مانند پرتوهای  ی خود بگرداند. دست به نوشتن هم که ببرند، انبانی از کلمه و نور خورشید دیگران را آ

 کنند؛ ولی خالی از فکر.روایت و حتی علم و اطلاع فراهم می

انگیز فایق آمده باشند. در عین حال به ی رقتهاخواریهای ویترینی و دانشگاهی فراتر رفته و بر این نوع ریزهفروشیها که از فضلشمارند آنبسیار کم
ی شرایط فلان و حوادث بهمان مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکرده باشند. به جای ذکر مدام دریغ و افسوس با جدیت و از دل و جان کار بهانه

انگیزد تا دست به دهد، نیروی تفکر و خیال انسان را برمیکنند و به حقیقتِ هنر و زبان و نوشتن دست یابند. جایگاهی که امکان فکر کردن به آدم می
 کار شده، برای خودش و جهانش کاری کند.

اند. امکان مشت شدن، کندن، برداشتن، به دست گرفتن، ها سرشار از امکانهای خویش بنگریم. این دستکافی است کمی به دست»
 (1«)اند.های ما همان آیندهها بیندیشیم. دستافی است به این امکانها بنگریم. کساختن و خراب کردن. کافی است به این دست

ک به حقیقتی است که در دوردست و دانند کارشان فقط گشودن راهی باریزنند، خودشان خوب میکاری هم میان اگر دست بهروشنفکر  قبیل این 
تر بشود و بتواند از مرزهای واقعیت شود آدم، آدمکردن به همان حقیقت باعث میشود به آن رسید. ولی فکر نیافتنی است و یک مرتبه نمیاحتمالًا دست

تواند از شود؛ ولی انسان تنها موجودی است که میتر نمیتر و هیچ پلنگی پلنگاطرافش بگذرد. واقعیت این است که هیچ درخت سیبی درخت سیب
 تر شود.اش فراتر برود و انسانواقعیت فعلی

زدم که بفهمم فلسفه را چطور های فلسفه پرسه میها و گروهپاییدم و اطراف دانشکدهها را میکه وضعیت یاد دادن فلسفه در دانشگاهزمان کوتاهی 
 شود یاد داد؟ یا بدانم اصلًا مگر چیزی که از جنس دوست داشتن است آموختنی است؟ یک بار تصاویری از سؤالات امتحانی دیدم که متفاوت بامی

ای بود. استادی به شکلی فکر برانگیز از دانشجویانش امتحان فلسفه گرفته و پیدا بود که آزمونش در پی عمول دانشگاه و قیل و قال مدرسهعرف م
شد فهمید در پی تلاش دانشجویان برای فکر کردن و برانگیختن دان نیست. طوری پرسیده بود که میدرست و غلط و محفوظات فلسفه و پرورش فلسفه

 شان است.های ذهنی خود و جامعهها در مبارزه با اسطورهسارت آنج

فهمد های مستمر و جدی او را در تببین و نشر آن چه با فلسفه از جهان میستین بار این طور شناختم. پس از آن خبر کوششنخ را اردبیلی محمدمهدی 
خواهد به فراموشی بسپریم یا نبینیم. در فرهنگی که چه که فرهنگ ما میآن دیدم. مقاله، مصاحبه، ترجمه و نقد مستقیم هردر نشریات مختلف می

ها غنیمت کمی نبود. دست بر قضا آورد که بخواهد خودش و جهانش را بشناسد و چیزی بپرسد؛ این کوششای پیش نمیبرای فرد دغدغه و مسأله
 شود، نه سفارش و فرمایش!یها و تذکارها باعث تولید علم و رشد معرفت موجود همین نوع دغدغه

چیزی « فلسفه برای همه»ی ی هگل و سنت آلمانی فلسفه، تلاش او برای تحقق پروژهاش در فلسفههای تخصصیتوان دید که در کنار پژوهشمی
های پیشین، با مقایسه با نسل مایه نیست. اگر چه همواره قابل نقد و تحلیل است. به گمان او ما درنمایشی از جنس بازاری و دموکراسی معرفتی کم

کند. اگر چه مان نمیای که از قبل به ما رسیده، کم و بیش دیگر قانعهای آمادهجهانی سرشار از پیچیدگی و گوناگونی روبرو هستیم. عقاید و پاسخ
ی خوشبختی ی آسودگی همان باغچهیم که این خانهای بیدار شویم و به خاطر بیاور ایم؛ اما اگر با اتفاقی لحظهبیشترمان به آن چه که هست عادت کرده

ی سازوکارهای اجبار، شاید بخواهیم و بتوانیم ( چه خواهد شد؟ عادت چیزی نیست، جز نیروی کورکننده2ی آتشفشان بنا شده است)است که بر دهانه
تر چه هستیم، بهتر باشیم و از مرزهای خود فراتر رویم و انسان از آن رها شویم. شاید ما هم دوست داشته باشیم با سنجیدن پیاپی خود گام به گام از آن

 شویم.
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مان هفلسفه برای همه از نظر اردبیلی چنین رسالتی دارد. یعنی ضروری است یاد بگیریم اگر انتقادی هست درست طرح کنیم و اگر بخواهیم از عقید
ها ممکن نیست. دانش از هیچ دانش و فهمی بدون فلسفه و شناخت مبادی و ریشهدفاع کنیم، به درستی و با منطق از آن دفاع کنیم. از طرف دیگر 

 د.هر نوعی که باشد و از هر راهی در دسترس ما باشد، اگر مبادی خود را نشناسد و نداند، روی هواست و تغییری در جهان ما پدید نخواهد آور 

ایم سالم بیرون بیاوریم، یم هر آن چه را که پیش از ورود به آن با خود به درون بردهشویم، معلوم نیست بتواناز طرف دیگر وقتی وارد فضای فلسفه می
 است؛ داشته وجود فلسفه تواند همه چیز را بسوزاند. از این رو همیشه نوعی ترس و نگرانی هم در حاکمان و هم در مردم از جانب آتش شک و نقد می

ها و ز دانها هم بشکند، هم در را آن صلبیِ  و بزند شخم را زمین سختی به و نقادانه هم دارد مسئولیت و است بحران نشینِ هم همواره فیلسوف رو این از
 «ملال نخ تسبیح دقایق شورمندانه است.»ها امید ببندد و یادش بماند که امکاناتش حراست و حفاظت کند و هم در عین حال به پرورش و روییدن آن

دهد. کتاب مشغولی اوست را نشان میای که دلگری نویسنده برای چنین فلسفهاست که سودای انتشار و شور بیانمتنی « های فلسفهپرتاب»کتاب 
ی آن چه که هر کسی دست کم یک بار به آن فکر کرده است، تشکیل شده است. زندگی، عشق، مرگ، پدر، سفر، سکوت، از جستارهای کوتاهی درباره

 تعهد و ...

د به ریشه برود، ریشه را ببیند و آن را نشان دهد؛ باید بتواند به جای بالا رفتن از درخت به زیر نقب بزند. دستان او زخمی متفکری که بنا دار »
شود و خود بوی عفونت تر میتر رود، به ریشه و منشأ عفونت نیز نزدیکی زوال و فساد او هر چه عمیقاش گلی است. در زمانهو جامه

گر پاکدستی نیست که با ای نیست. متفکر رادیکال این عصر برخلاف تصور شایع، متفکر موعظهکال موجودی گلخانهگیرد. متفکر رادیمی
بان روی برج را بگیرد اش بپردازد و پند و اندرزهای زیبا صادر کند. او بنا نیست ژست دیدهی نورانی و از موضعی امن و بالا به نقد زمانهچهره

گاه و راهنمایی کند؛ بلکه باید خودش بازنمایی کنندهو از برج عاجش ملتی مف ترین ی وضعیتش باشد و بوی عفونت را به رادیکاللوک را آ
 «اند.شان را از دست دادهاند و بویاییحس شدهی مردمانی برساند که بیشکل ممکن، به شامه

 آن از بیشتر. بیندمی مخاطبان و خود بین که نیست ایفاصله جهت به است، هکرد استفاده دارد ذهن در که هاییایده برای پرتاب لفظ از نویسنده اگر 
کند داند. نوشتن برای او از جنس قمار است. گویی کسی تأملی مینویسد شک دارد و چیزی از آن نمیبه سرنوشت چیزی که می نسبت که است جهت

 داند متنش چگونه خوانده و فهمیده خواهد شد.نویسد؛ اما نمیو چیزی می

نامیده و همه « محصول»ی پرتاب خود را مطلقاً و در مقدمه و شرح ایدهی تند و نالازم افتاده است اآید در این خصوص، اردبیلی به ورطهالبته به نظر می
توانست ی نوشتار پیش از این اجتناب از مردن بوده است. دست به قلم بردن و خلق یک متن میچیز را به متن نسبت داده است. در حالی که انگیزه

برد ... مگر شهرزاد تا سحر تواند پادزهر زمان باشد. زمانی که مثل باد ما را با خود میی اصیل هنوز میکند. نوشتههمان گیاهی باشد که مرده را زنده می
داند سرانجامی ندارد، هر شب از سر ی مرگ است و تلاشی است که با این که میی سرسختانهگوید تا مرگ را دور کند؟ حکایت شهرزاد وارونهقصه نمی
ی نوشتار مایهرسد نویسنده به تأسی از فرهنگ مدرن درونی پرتاب به نظر میزندگی نگه دارد. با طرح ایده یشود تا مرگ را بیرون از حلقهگرفته می

بکشد و از برای دور کردنِ مرگ را دگرگون کرده است. متن که زمانی وظیفه داشت، فناناپذیری را به همراه آورد، اکنون از این حق برخوردار شده که 
 باشد.جمله قاتلِ مؤلفِ خود 

کند، وجود آشکار مفروضاتِ هگلی در سراسر اش در این کتاب را مخدوش و کتمان میهای متنیبه نظرم چیزی که محوشدن مؤلف از پرتاب
ین زنند. معلوم است که اهایی هستند که متن پرتاب شده را به خصوصیات ذهنی و نامِ محمدمهدی اردبیلی پیوند میجستارهاست. این مفروضات انگاره

قیدوشرط باشد و چیزی بیش از یک ایماء و اشاره با انگشت به سوی کسی است. این نام خاص نام، مانند هر نام خاص دیگری قادر نیست مرجعی بی
جستار  کند. البته همین که این تأملات در هیاتشده و ... را مشخص میهای متن و مختصات مبدأ پرتاب، نیروی پرتابهمواره حضور دارد و محدوده

بینانه با خواننده در میان گذاشته است و ادعایی ها و مفاهیم متواضعانه و واقعگوید که نویسنده فقط تلقی خود را از برخی پدیدهاند، میتبدیل به متن شده
 از این بالاتر ندارد:



ا باشد... در عصر زوال، سرکوبی که از هپسند شود و سخنگوی حماقت تودهی یدک کشیدن صفتِ مردمی مردمروشنفکر نباید به بهانه»
هایی که دولت بر فرساتر از هزینهفرساست. حتی طاقتشود بسیار طاقتشان متوجه منتقد میهای ذهنیجانب مردم علیه نقد اسطوره

ی مردم ... دفاع واسطهکند... مردمی بودن یعنی به رستگاری همگانی نظر داشتن نه پذیرش و تصدیق خواست بیروشنفکران تحمیل می
شان خلق ی همدستی پنهانِ مردم و دولتاست که در میانههایی شان نیست؛ بلکه نقد توأمان اسطورهاز مردم، تصدیق مهملات ورد زبان

 «اند.و حکمفرما شده

ایی گذشته است بیان نشده است. برای هی فکری نویسنده نوشته شده است و این که او از چه مسیرها و فرازونشیبجا فقط فراوردهبه بیان دیگر این
 های فلسفه داده است.اش از آزمون زمان چگونه بیرون خواهد آمد و به آن عنوان پرتابداند نوشتههمین نمی

ی هگل شیوه یابد. نویسنده با تعبیری هگلی به سراغ فلسفه رفته است.جستارها می باز هم درخششی تازه در متن« فلسفه»این جاست که تعبیر هگل از 
مند و دیالکتیکی با یکدیگر کند و در نسبتی نظاماندازد، همه را جمع میای را دور نمیاز دید نویسنده در فهم فلسفه این است که هیچ اندیشه یا ایده

گاهی و تأمل در نفس عقل بشری نیست. پس فلسفه در زمانبازنمایی می حاضر ذاتاً با تفکر انتقادی و  کند. به این معنا فلسفه چیزی جز داستان خودآ
 خورد. در طول تاریخ هم وجه سلبی و انتقادی فلسفه بیشتر مؤثر بوده تا وجه ایجابی آن:ها پیوند میها و دروغنفی فریب

 زمان هم مزاحم مردم، هم مزاحم دولت. اصطلاح روشنفکرِ مردمی به همان اندازه متناقض وروشنفکر مزاحم فرهنگ است. یعنی هم»
پایان؛ بلکه درک منطق بحران است ... روشنفکر دائماً های بیلی نه افشا کردن و غر زدنی اصانگیز است که روشنفکر دولتی. مسألهرقت

خورد و خواهد با دشمن بجنگد، از سوی دشمن بازی میخوردن است. او اگر منطق بحران را نداند، در همان لحظه که میدر معرض فریب
 «شود.نیروی آن بدل میناخواسته به 

ار و حال اگر با رویکرد دیگری هم به فلسفه نزدیک شویم و سراغ الفاظ برویم، فیلسوف کسی است که فیلوسوفیاست. یعنی کسی که فیلو یعنی دوستد
تصور رایج فیلسوف کسی  ی قابل توجه و بسیار مهمی است؛ چون برخلافسوفیا یعنی دانش است. فلسفه چیزی جز دوستداری دانش نیست. این نکته

نامیدند، که دانست و دانش یا سوفیا را در اختیار داشت سوفیست میرا در اختیار دارد. در یونان کسی را که بسیار می« دانش»داند یا نیست که بسیار می
 ند بکند این است که به دانش عشق بورزد.تواتواند دارای دانش باشد. اوج کاری که انسان میبار معنایی منفی دارد؛ زیرا در واقع هیچ کس نمی

افزاید. با این هایی ناخواسته را به آن میاندازد و بخشهایی از فلسفه را ناچار دور میالبته از نظر اردبیلی، هر معنایی از فلسفه دچار بحران است و بخش
آید با این که ادعایی ندارد؛ ولی برای فهم فوری این و آن نوشته نشده میهای فلسفه این بحران را آزموده است و حتی وقتی به میان مردم حساب پرتاب

ها را از آن خود کند وگو کند، تا در نهایت ایدهها گفتخواهد که هر چه بیشتر از خودش مایه بگذارد و با متناست. جستارهای این کتاب، از خواننده می
 .و از درک و شناخت و حاصلِ فکر خود بهره ببرد

شده در یک یادداشت ی چند نام و اصطلاح پرتابکند، نباید با مطالعهنیاز نمیالبته مخاطبان را از مراجعه به متون اصلی فیلسوفان بی»
 یوظیفه. است خوانندگان عهده بر متون با مواجهه و تفسیر یوظیفه توان از این توهم هم اجتناب کرد.دچار توهم فهم شد. هر چند نمی

 «ها.ی خویش و تمام زمانهزا در زمانهمند و تنشیک چیز است: تلاش برای پرتاب چیزی شدت فقط نویسنده

 و نزدیک کنم والتر بنیامین حق داشت که بگوید محقق و جستجوگر به هیزم و خاکستر توجه دارد و جستارنویس به آتش. او کسی است که از گمان می
 .کندمی شلیک مخاطب به روبرو
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